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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  This research investigates the themes and 
motifs of Ezri's love in the story of Shirin, Farhad, Laili, and Majnoon. Its main 
issue is the answer to the question that the concepts and characteristics of 
excused love are similar in these two stories. In this way, they deserve to be 
reviewed and analyzed with each other. 
METHODOLOGY: In this essay, the writer aims to show the important 
components and characteristics of love for excuses by describing and analyzing 
these two love stories, and for this purpose he has used the descriptive-
analytical method. 
FINDINGS: The results of the research show that Nizami was well familiar with 
the themes and motifs of Excuse Love and used its features to organize these 
two stories. 
CONCLUSION: Based on this, the most important common romantic themes 
between the two stories are based on the characteristics of love for an excuse: 
the height of love in childhood and youth, scandal, attempts to connect, 
obstacles to connecting and inhibiting factors, travel and travel incidents, the 
lover's reaction, The meeting of the lover and the beloved, the death of the 
lovers and the belief in connection in the other world is the end of the story 
and the construction of a dome for the lover and the beloved. 
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 مقدمه 

ای كه دارد، از جمله  مهمترین مفاهیمی است كه همه فرهنگها و تمدنهای عشق با همه ابعاد انسانی و معانی الهی

ونچه سبب ناهمگونی و بیگانگی میشود را به بشری از این منمر به هم پیوند همسو و  یکسانی خورده اند. و 

العاده سوق میدهد. در اند. برخی عشق را یک حركت انقلابی دانسته كه شخص را در روندی فوقفراموشی سپرده

( بعضی  59،ی  4374این بافت نو، شخص دمان میکند كه اصالت و شفافیت خود را بازیافته است. )ولبرونی،  

میان فردی میدانند. این پل، سنگ پایج تعامل انسانی است. وقتی عشق رخ میدهد، انسان افراد دیگر، عشق را پل 

با هستج درونی و مركز هستج وجودی خود همسان و هماهنگ  میگردد. در واقع خود واقعی یکی با خود واقعی 

رش نفس به منمور ( از سویی دیگر عشق ارادۀ دست  16،ی  4375دیگری ارتباب برقرار میکند. )جون روسنیکو،  

رشد معنوی خود فرد و دیگری است. عشق تنها یک احساس جسمانی نیست بلکه یک كنش روانی و یک فعالیت 

( و به زعم ولندی عشق ورزوی بسیار شدید بین دو فرد است كه  75،ی  4375محسوب میشود. )اسکات، 

نوزیک عشق را عبارت از ایجاد شوق با  ( و رابرت 64،ی  4379میخواهند یک عشق باشند در دو تن . )ولندی، 

 ( 456،ی  4346یک فرد خای میداند. )نوزیک، 

درک معنی و مفهوم این تعریفها و توصیفهای بسیار متعدد و متنوع نیز موكول به تقدم برخورداری از تجربه عشق 

از عشق در مقایسه با كه خود یادوور تعبیر ارسطو « محبت مفرب»است. تعبیر اغلب علمای اسلامی از عشق  به 

محبت و دوستی است ، نه تنها مفهوم عشق را روشن نمیکند، بلکه توضیح مبهمی با كلمه مبهم دیگر است. در 

هم به كار میبردند اما كاربرد كلمه محبت « عشق»را در مفهوم كلمه « محبت»قرون اولیه اسلام، ادر چه كلمه 

حکیم و ادیب مشهور عرب در قرن سوم، عشق را محبت مفرب تعبیر  هر( 655كه جاحظ )وفات : رایجتر بود. با ون

كرده بود ، تا اواخر قرن چهارم، متصوفه كلمه محبت را برای بیان رابطه عاشقانه میان حق و عبد ترجیح میدادند، 

ه لمكاربردش  در ارتباب با عشق الهی مشهورتر و متداولتر است ، اما عشق و محبت دو ك« محبت»ادر چه كلمه 

برای معنایی واحدند و این خود حاكی از وجود اختلاف نمر درباره معانی این دو كمله و جواز و عدم جواز كاربرد 

 ( 14 –ی 17،  4391ونها در قلمرو عشق الهی است. )پورنامداریان ،  

 ق حقیقی ،برای مقوله عشق میتوان سطوح متعدد و مختلفی را در نمر درفت كه از جملج ونها عشق الهی ، عش

عشق مجازی، عشق افلاطونی یا عشق عاری است. عشق افلاطونی كه عمدتا در رساله مهمانی او مطرح شده است 

ن یی از ون است.بر طبق ای،تفکراتی است در باب زیبایی مطلق و كامل و مجرد كه زیبایی زمین و این سری سایه

هایی از ذات احدیت است كه سرچشمج همج فق  جلوه سطح از عشق، خوبیها و زیباییها و حقایق در جهان زمینی

 ( 63 – 61، ی 4394، مقدمه شمیسا،  4353هاست. )افلاطون، ارزش

 

 بیان مساله و سوالات تحقیق

عشق عاری در متون مختلف با اندک تفاوت در ویژدی ، از ون به نامهایی چون : عشق جسمانی پاک، حب العدزی، 

شیفتگی، عشق محض، حب المروه ، عشق ظرفا و ... یاد شده است. نخستین  عشق عفیف، عشق خاكساری، عشق

 منَ»كسی كه به عشق عاری پرداخت شخصی به نام ابن داود ظاهری بود كه در كتابش الزهره با نقل حدیث 

، )ابن داورد اصفهانی كتمان سّر عشق و مردن در ون را برابر با شهادت میداند.« عَشِقَ فَعَفِ فَکتََمَهُ فَماتَ فَهُو شَهیِد

( این عشق منسوب به قبلیه بنی عاره است كه منش و اندیشه ونها در دو اصل قابل بررسی 44 - 447،ی  4154



 444/ نمامی« لیلی و مجنون » و « شیرین و فرهاد » های عشق عاری در داستان بررسی و تحلیل نقشمایه

 

از درد عشق مردن. عروه كه از این قبیله است نخستین كسی است  – 6عشق پاک و عفیف بدون وصال  -4است: 

 (  154 – 145، ی 4395كه در عشق عاری معروف دردیده است. )ستاری، 

نمامی در روایت خسرو و شیرین، هم در موضوع و هم در سبک ، بیش از سنایی، از فردوسی پیروی كرده است، 

ر تاش عشقبازی خسرو و شیرین است . عشق در ون به طریقی مغایر و بسیار غیر واقعیولی با ونکه موضوع منمومه

  6، ج  4335حماسی به صورت شعری روایی در ومده است. )براون، یی ابه كار رفته و در نتیجه به جای منمومه

ها و باورهای عرفانی و ( نمامی در این منمومه نسبت به عشق دیدداهی عرفانی دارد. در این روایت وموزه 44ی 

ونچه را در زمینه كما ت معنوی و سیر و سلوک در نمر داشته ، در وفرینش شخصیت شیرین دخالت داده است. 

 ( 71،ی  4394شعبانزاده، )

مرنوی لیلی و مجنون مأخا عربی دارد. ونچه در قصه نمامی نقل میشود، ماجرای تراهدی عشق لیلی و مجنون 

ریپکا، ) "برعکس  لیلی و مجنون هلالی  كه تقلیدی از نمامی است، ولی پایانی خوش)كمدی( دارد ."میباشد كه 

دث ،به خاطر لطف بیان شاعر  طراوت و تازدی خاصی دارد.)زرین (  این قصه با وجود ساددی حوا543،ی 4395

توان دفت كه هیچ افسانه عشقی در شرق به اندازه قصه مجنون ( علاوه بر این، به جرات می447،ی 4394كوب،

یچ هقدر كتاب و ترانه و وهنگ و تابلو و فیلم و ... كه در بارۀ ون تصنیف شده  در باره تاریر و رواج نداشته و ون

و روایت ون بدین صورت است كه  لیلی و  434،ی 4349ماجرای عشقی دیگر ساخته نشده است . ) ا غانی، 

مجنون در دوان كودكی و در مکتب، پای بست عشق یکدیگر میشوند. این عشق بر پایه نمر بر جمال و زیبایی 

 (  661،ی 4394تیان، كودكانه استوار است و از دوستی و مهربانی ون دو سرچشمه میگیرد. )ررو

های ون به مقایسه دو داستان شیرین و فرهاد و لیلی و مایهدر این جستار برونیم تا از رهگار عشق عاری و نقش

مجنون بپردازیم و ضمن بررسی و تحلیل مضامین مشترک عاشقانه و حوادث و ماجراهایی كه در داستان رخ داده 

 :كوشیم تا به سوا ت زیر پاس  دهیم، می

 های عشق عاری برخودار است ؟داستان شیرین و فرهاد و لیلی و مجنون تا چه میزانی از مولفه -4

های ها و ویژدیبا توجه به خاستگاه فارسی و عربی دو داستان شیرین و فرهاد و لیلی و مجنون، بازتاب مولفه -6

 عشق عاری به چه صورت و تا چه میزان است ؟ 

 استان شیرین و فرهاد و لیلی و مجنون، به طور یکسان به كار رفته است؟ ویا عشق عاری در دو د -3

 

 اهداف و ضرورت تحقیق

های عاشقانه او صورت درفته است ادرچه تحقیقات و پژوهشهای فراوانی درباره خمسه نمامی و به ویژه منمومه

های عشق عاری تحلیل و بررسی مایه،اما تاكنون داستان شیرین و فرهاد و لیلی و مجنون نمامی از منمر نقش

 نشده  است. با نمر به این مساله، میتوان در راستای فهم بهتر این ارر دام برداشت. 

هدف اصلی پژوهش حاضر ، بررسی و تحلیل عشق عاری در دو منمومه خسرو و شیرین)داستان شیرین  و فرهاد( 

 و لیلی و مجنون نمامی است.

 

 روش تفصیلی تحقیق
در این پژوهش، با توجه به هدف ون و پرسشهایی مطرح شده، مفهوم عشق عاری را در منمومه خسرو و شیرین 

ی برداری از تحقیقات موجود ، بررستحلیلی، با فیش –)داستان شیرین و فرهاد(و لیلی و مجنون به روش توصیفی 
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 شخص شود. كرده تا میزان تطبیق و قابلیت این مفهوم ،در دو منمومه نامبرده م

ای هشیوه روایتگری بدین صورت است كه نخست به بررسی  طرح موضوع پیشنهادی ، یعنی عشق عاری و مولفه

های مایهنقش»ون پرداخته شده است. سپس مضامین مشترک عشق عاری در دو داستان در جدولی تحت عنوان 

با  -ها و موارد مختلفر كدام از دستهبندی شده است. در ادامه هاستخراج و در موارد مختلف دسته« مشترک

 بیشتر مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.  –روشی كه ذكر شد 

 

 پیشینه پژوهش

تاكنون تحقیقی مستقل و مجزا درباره سیر  وتطور مفهوم عشق در دو منمومه عاشقانه نمامی صورت نگرفته است. 

ا هو وراری نوشته شده است كه به ذكر شماری از ون های معنایی مرتب  با ون تحقیقاتاما در مورد عشق و شاخه

 پرداخته میشود.

وی را این مرن«ای راز عشق لیلی و مجنون در مرنوی لیلی و مجنون نمامی دنجه» تا( در مقاله بهروز رروتیان )بی

ی خویش و درون انگیزترین باور دینیای ساخته است تا حیرتیک رمزنامه تلقی نموده كه نمامی دتجوی ون را بهانه

تا(، به بی«)نمر اجمالی به سیر عشق در شعر فارسی»را به زبان رمز بیان دارد. محمدجعفر محجوب در مقاله 

یی كه از قرون داشته به یاددار مانده است نهای عاشقانههای معنایی ون در داستابررسی مفهوم عشق و خوشه

و صورت ون اصیلتر باشد، عشق در ون  ست كه هر قدر داستان كهنترمیپردازد. نگارنده در این مقاله بر این عقیده ا

تر و طبیعیتر است و هر قدر تاری  اصل داستان و زمان سرودن ون به عصر ما نزدیکتر میشود بیان ساده و ساده

( در 4394پردازیها و اغراقهای شاعرانه میدهد. )شعبانزاده،ها و خیالتکلف عاشق و معشوق جای خود را به نکتهبی

مقاله شور شیرین )جستاری در تلقی عرفانی نمامی از عشق( بر ون است به بررسی ساختار روایی داستان خسرو 

و رفتار شیرین و بر اساس  های عرفانی این داستان را از خلال بررسی شخصیتو شیرین بپردازد و رمزها و نشانه

ریق،نگاه عرفانی نمامی و سرسپرددی او را به مبانی عرفانی،در معیارهای مندرج در متون عرفانی بازجوید و از این ط

این روایت عاشقانه نشان دهد. نتایج حاصله از این تحقیق ، حاكی از ون است كه با دار زمان و كسب تجربه و 

عبور از درجات مختلف راه عشق، رفتاری متناسب با سیر و سلوک از شیرین سر میزند كه به همت نگاه و تربیت 

( در پایان نامج خود تحت 4394)عقیلی ، رفانی نمامی است كه چنین شخصیتی را با تراوش قلمش میپروراند.ع

به تحلیل و بررسی مفهوم عشق و  «بررسی عشق در لیلی و مجنون نمامی و رمئو و هولیت شکسپیر» عنوان 

برد عشق را بیان میدارد. )محمدزاده و متغیرهای وابسته به ون پرداخته و در پایان ،عوامل تاریرداار در روند پیش

( در مقاله بررسی تطبیقی مضامین عشق عاری در لیلی و مجنون و عروه  و عفراء با روش توصیفی 4343عبدالهی،

تحلیلی و بر اساس رویکرد نقد تطبیقی در مکتب ومریکایی به مضامین مشترک بین داستان لیلی و مجنون و  –

نتایج پژوهش نشان میدهد كه نمامی و راویان داستان عاشقانه عروه و عفراء ، وغاز و عروه و عفراء پرداخته است. 

دیری عشق را از دوران كودكی و به مرور زمان دانسته كه بروز عوامل بازدارنده، ویژدیهای اصلی عشق عاری اوج

ارسی )پژوهشی نقدی و لیلی و مجنون در ادبیات عربی و ف» ( در مقاله 4343را سبب شده است.) غنیمی هلال ،

به پیروی از مکتب كلاسیک فرانسه در ادبیات تطبیقی، به تبیین حقایق  «تطبیقی در عشق عاری و عشق صوفیانه(

-های ادبی موجود در افکار صوفیانه را با جریانهای فکری جهانادبی در پرتو تاری  میپردازد و جنبشها و اندیشه

( در 4345)خلیل اللهی ، های فلسفی این افکار را شرح میدهد. د و ریشهشمولی چون مکتب رمانتیسم پیوند میزن

ر ،موضوع عشق را ب« های دیدنز، دانینو و ایوانز بررسی عشق در خسرو و شیرین نمامی بر اساس دیدداه» مقاله 
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رو  ها عشق خساساس دیدداههای دیدنز، دانینو و مری ایوانز مورد نقد و بررسی قرار داده است كه طبق این نمریه

شیرین  و برعکس، از دونه عشق شورانگیز و حقیقی و عرفانی است. عشق فرهاد به شیرین، عشق رمانتیک؛ عشق 

عشق و »( در مقاله 4347مریم و خسرو، عشق مصلحتی و سیاسی از دید ایوانز است. ) رضایی حمزه كندی ،

 اند كه نمامینشان داده« و لیلی و مجنون نمامی های غنایی خسرو و شیرینسیمای رهروان حقیقی ون در منمومه

سان پلی برای عشق حقیقی و عرفانی بیان داشته است و در این راستا با در این دو منمومه، عشق مجازی را به 

ف سیر ها و ظرایبیانی نمادین و سمبلیک در قالب داستانهای بزمی و در عین حال عرفانی، اشارات نغزی به بایسته

 عرفانی كرده است.و سلوک 

 

 مبانی نظری 

 عشق عذری یا عشق افلاطونی 
عاشق كامل كه نمونه تمام عیارش بدوی عاری است، پاكدامن و رابت قدم و باوفاست و عشق وی، افلاطونی به 

است پایدار و مانددار، حتی بی ونکه عشاق با هم دیدار  معنای پیوند قلبی و روحی است. اینگونه عشق، عشقی

های مکرر قوت دیرد؛ بر عکس هجران و فراق ، بر وتش انبوه عشق ونان دامن میزند و تا عشقشان از ملاقاتكنند 

ادر هم فرصت ملاقاتی دست داد، یا پنهانی و دور از چشم اغیار صورت میگیرد و یا در دیاری غریب.در چنین 

به ازدواج با مردی میشود كه صاحب رروت اش، مجبور واری، معشوق بر خلاف خواست و ارادهحدیث عاشقانج نمونه

، درنگو مکنت است و او هم باید تا دم مرگ با ناكامی بسوزد و بسازد. سرانجام عاشق از درد عشق میمیرد و بی

 (443،ی  4395به دنبال او معشوق نیز روی در نقاب خاک میکشد. )ستاری،

 Amor platonicusاز یونانی به  تینی بود اصطلاح  ( فیلسوف ایتالیائی كه مترجم ارار افلاطون4144)فیچینو ،

،عشق سقراطی است( به كار برد تا به  Amor socraticusیعنی عشق افلاطونی را )كه كم و بیش مترادف با 

عشق معنوی و روحانی اشاره كند. این نوع عشق كه عمدتا در رساله مهمانی افلاطون مطرح شده است، تفکراتی 

( در 4349یی از ون است.)افلاطون، است در باب زیبایی مطلق و كامل و مجرد كه زیبایی زمینی و این سری سایه

های اروس را چنین توضیح میدهد كه در عشق، به زیبایی یک بدن متوقف نشوید؛ هرساله مهمانی، سقراب وموز

بکله از ون چون نردبانی فرا روید و از یکی به دومی و از دومی به بعدی و سرانجام به همج اشکال جمیله برسید و 

 61،ی   4394بید. )شمیسا، از زیبایی بدن به زیبایی روح راه یابید و سرانجام مفهوم زیبایی مطلق و مجرد را دریا

– 63) 

 ویژگیهای عشق عذری 
الزهره ابن داوود اصفهانی ،طوق الحمامه از ابن حزم اندلسی ومده است  این ویژدیهای به طور مفصل در كتاب

 ( كه به شرح زیر میباشد : 6 -66تا ،ی ؛ روددر و امینی كاشانی، بی46، ی 4395)ستاری، 

 مرور زمان و از دوران كودكی و جاودانه شدن ون ؛ اوج درفتن تدریجی عشق به-4

 كوشش عاشقان برای كتمان كردن راز عشق و برملا شدن ون بر ارر غلبه شور و شوق عاشقانه؛ -6

وجود عوامل بازدارنده درونی، مانند عفت و پاكدامنی عاشقان، اعتقادات دینی ووداب و رسوم جامعه و عوامل  -3

 فقر و فلاكت یا درفتار شدن یکی از عاشقان؛ بازدارنده بیرونی، مانند

 تلاش مداوم و جدی عاشق برای دیدار معشوق؛  -1

 سراییها و وصف حالهای پر سوز و دداز عاشق در دوری و هجران از معشوق و شکوه از ون؛غزل-5
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ردی با او در غم طلب یاری از دوستان، همراهان و خویشاوندان خود برای اطلاع از اوضاع معشوق یا برای همد -4

 عشق و رنج هجران؛ 

 تحمل سختیها و درفتاریهای سفر یا جنگ در راه معشوق؛ -7

 ناپایر بودن ون ؛به جنون كشیدن كار عاشق و تلاش خانواده برای درمان وی و درمان -9

 وفاداری به عشق و معشوق تا سرحد نابودی و مرگ در راه عشق .  -4

 

 بحث و بررسی

  خلاصه دو داستان

داستان وشنایی شیرین با فرهاد بدین صورت است كه شیرین چون جلای وطن كرد و به قصد دیدار خسروپرویز 

راهی مدائن شد، چون به ونجا رسید خسرو از ون شهر خارج شده بود؛ بر خلاف سفارش خسرو، چون تاب مهمان 

های طو نی در ون جا زنددی كه، مدتو رقیب از راه رسیده را نداشتند شیرین را به سرزمینی دیگر فرستادند 

كرد. شیرین برای اینکه شیر را از محل دله دوسفندان به وسانی به شادروانش برساند خواست تا جوی بسازد ، 

وورند و چون شیرین مقصود بدین منمور از شاپور مشورت خواسته و او ، فرهاد را به او معرفی میکند، فرهاد را می

افتد و درفتار میشود. وقتی خسروپرویز از كوه كندن فرهاد مطلع رهاد در دام عشق او میخود را بیان میدارد ف

ای برمیآید و به دروغ خبر مرگ شیرین را به فرهاد میرسانند و فرهاد بعد از شنیدن شود در پی خدعه و حقهمی

 خبر مرگ شیرین، جان میسپارد. 

امه فردوسی و شاهنامه رعالبی و اكرر تواری  قدیم وجود ندارد و نادفته نماند كه نام فرهاد، عاشق شیرین،در شاهن

( در كتاب 334اند. عبدالنعیم محمد حسنین)  : از این جهت اغلب نویسنددان و محققان او را وجود خیالی دانسته

لی اوید ونست كه فرهاد نیز از شخصیتهای خیونچه در نمر ما مرجح می» چنین نوشته است : « الگنجوینمامی»

تاری  طبری و غرر اخبار ملوک الفرس رعالبی و كتاب » است نه تاریخی؛زیرا نام وی در كتب قدیمی از قبیل 

كه برخلاف  این نمر، در كتاب مجمل التواری  و « البلدان ابن فقیه همدانی و كتاب شاهنامه ذكر نشده است.

هجری تالیف یافته و  565نمامی یعنی در سنه القصص كه یکی از متون معتبر تاری  قدیم است و اندكی قبل از 

های تاری  قدیم ایران است، مطلبی ومده است كه در ونجا به صراحت ،نام فرهاد و موضوع داستان یکی از دنجینه

خسرو و شیرین ذكر شده است. كتاب ماكورفرهاد را با لقب سپبهد نام برده و او را مهندس و معماری دانسته كه 

( كه از تصریح مولف مجمل التواری  به نام فرهاد 79،ی 4349ه است. )مجمل التواری  و القصص،عاشق شیرین بود

شود كه قبل از نمامی نام فرهاد در كتب تاری  ذكر شده است و صاحب این عاشق شیرین ،این موضوع روشن می

 (471 - 477تا ،ی ابی ،بیاند، نیست. )شههای خیالی نمامی چنانکه اغلب نویسنددان دمان كردهنام را شخصیت

میدهد و پس از چندی مایل به ازدواج با یکدیگرمیشوند، و وشنایی لیلی و مجنون در مکتب  و در دوران كودكی رخ 

پدر مجنون چون تحمل دیدن اندوه و جنون پسرش را ندارد با بزردان قبیله مشورت میکند و ونها نکاح و ازدواج 

ند. حالی پس از رفتن پدر مجنون نزد قبیله لیلی و در میان دااشتن پیشنهاد، لیلی و مجنون را پیشنهاد میده

پدر لیلی از پایرفتن ون سر باز میزند و دخترش را به عنوان همسر به شخصی تحت عنوان ابن سلام میدهد. پس 

لی میمیرد و لیاز ازدواج لیلی،بر شدت عشق و جنون او افزوده میشود. چندی نمیگارد كه ابن سلام، شوهر لیلی، 

برای ملاقات مجنون نزد او میرود . و در این داستان نخست معشوقه است كه در ارر تحمل درد فراق جان میسپارد 

 و عاشق از پس او در حالی كه سر بر تربت معشوق دااشته جان میسپارد. 
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 های دو داستانمایهنقش
 لیلی و مجنونهای داستان شیرین و فرهاد  و مایهمقایسه نقش – 3جدول 

 لیلی و مجنون شیرین و فرهاد نقش مایه ردیف

در دوران جوانی و در شادروان  وغاز عشق 4

 شیرین

 در دوران كودكی و در مکتب

 ابتدا در مکتب و سپس در قبیله دریه بسیار با وواز بلند در صحرا فاش شدن راز عشق 6
 دیردموافقتی صورت نمی دیردطلبی صورت نمی طلب وصال 3
عامل / عوامل بازدارنده  1

 بیرونی

شاه خسرو و غیرت بردن او بر 

شیرین ، رای زنی او با محرمان دربار 

 و حقه ساختن

جنون عاشق و ممانعت پدر دختر 

 از وصال

ابتدا راه صحرا درفتن و سپس رفتن  سفر عاشق 5

 به حوضه شیر
ابتدا راه صحرا درفتن و سپس 

 سفر به مکه برای طلب ورامش

 خاطر
 افزونی عشق و شوریددی عاشق قراری، بیماری، سودایی و دیوانگیبی حوادث سفر 4
دوستان كمی دارد كه نامی از ونها  یاران عاشق 7

 در داستان نرفته است.
 شخص نوفل نامی

عامل / عوامل بازدارنده  9

 درونی

رقیبی چون خسروپرویز و عدم 

 توانایی فرهاد از فرب عشق
با رروتمندی از  ازدواج معشوق

 اسدقبیله بنی

جنون و سودایی بسیار در حب به  واكنش عاشق 4

 معشوق
 افزایش جنون و شیفتگی

 در نخلستان در كوه بیستون دیدار عاشق و معشوق 45
راه بردشتن و واكنش  44

 عاشق

رفتن شیرین از كنار فرهاد  و  شروع 

 دوباره فرهاد به كوه كندن
ا راه صحر سرودن ابیاتی سوزناک و

 درفتن
خبر دروغین مرگ شیرین و مردن  مرگ عاشق / عاشقان 46

 فرهاد در كنار كوه بیستون
مرگ معشوق در فصل خزان، و 

 قراری بروداهی یافتن عاشق و بی

سر مزار وی و جان دادن بر تربت 

 دوست
خبریافتن شیرین از مرگ فرهاد و  پایان داستان 43

رسم  رنجور دشتن او، سپس او را به

مهتران ،حله در میپوشاند و در خاک 

مینهد، ونگاه دنبدی جهت زیارتگاه 

او میسازد. خسروپرویز نیز در عزای 

ای برای فرهاد به افسوس و دریغ نامه

 شیرین میفرستد.

بنا كردن دنبدی بر دور عاشق و 

 معشوق 
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 هامایهتحلیل و تطبیق نقش
های عشق عاری بودیم و به طور جزئی و مختصر به ون پرداخته و مولفهدر ادامه این دو داستان كه شاهد مضامین  

ها مشترک داستان شیرین  و فرهاد و لیلی و مجنون مایهاینک به طور مفصلتر به بررسی و تحلیل نقششد، 

 های عشق عاری در این دو داستان بیشتر وشنا شویم: میپردازیم تا از این رهگار با مضامین و مولفه

داستان وشنایی شیرین و فرهاد بدین صورت است كه شیرین برای ووردن شیر از دله دوسفندانش عشق : آغاز 

به مشکل برمی خورد و میخواهد ؛ ووردن شیر از دله به راحتی صورت دیرد و از شاپور برای این مشکل كمک 

دنش، او را به شادروان شیرین وورده و میخواهد؛ شاپور، جوانی به نام فرهاد را به او معرفی میکند و بعد از پیدا كر

شیرین ماجرا را برای او بیان میکند، فرهاد در ون هنگام عشق او را بر دل نهاده و در ون مجلس چون مصروعی در 

در »ای است كه ای كه شیرین در ون پروده شده جامعه(  جامعه647 - 355افتد. )خسرو و شیرین، بیت خاک می

معاشرت مرد و زن نیست. پسران و دختران با هم مینشینند و با هم به دردش و شکار ون منعی بر مصاحبت و 

میروند  و با هم در جشنها و مهمانیها شركت میکنند. و عجبا كه در عین وزادی معاشرت، شخصیت دختران،پاسدار 

متی برای خویشتن عفاف ایشان است، كه به جای ترس از پدر و بیم بددویان، محتسبی در دورن خود دارند و حر

 ( 33 – 55،ی  4391؛ پناهی، 46:  4394قائلند. )سعیدی سیرجانی، 
م اند كه وندو به هنگاداستان وشنایی لیلی و مجنون در منابع عربی به دو دونه ومده است: یعضی حکایت كرده 

دكی وتش عشق در نهادشان كودكی، داوان و دوسفندان را به چرا میبردند و بر ارر خلطه و ومیزش، از همان اوان كو

فتاد و كارشان سخت شد. در این روایت عشق از دوران كودكی و به روزدار شبانی وغاز میشود و رفته رفته قوت و 

فزونی میگیرد. برخی دیگر ابتدای كار لیلی و مجنون را چنین بیان میکنند كه قیس هنری به طور تصادفی لیلی 

ربانی كردن او قیند و به نخستین نگاه عاشق میشود و شتر خویش را برای مهاررا در یکی از مجامع زنان قبیله میب

اند و برخی ونرا مخلوق ذهن میکند. غیر از این دو روایت ، روایتی دیگر است كه نمامی و امیرخسرو به كار درفته

ندند. بکتب دل به هم میاند و ون این است كه ابتدای كار لیلی و مجنون در مکتب بوده و وندو در منمامی دانسته

نمامی در وغاز داستان، مدعی است كه در اصل قصه تصرفی نکرده است و »( اما  16 – 13،ی  4395)ستاری، 

نسخج منرور داستان را خوانده و به نمم وورده، و تا ونجه كه از پشت غبار هشت قرن داشته به كمک شواهد 

 44،ی   4349)سیرجانی، « دعوی دزاف و باطلی نکرده است تاریخی و رسوبات رسوم و سنن میتوان دریافت كه

 ( ونچه در این روایات مشترک به نمر میرسد این است كه وغاز عشق لیلی و مجنون در دوران كودكی بوده است. 

دلبستگی و تعلق خاطر را مقدمج انحرافی میپندارد كه »ای است كه ای كه لیلی در ون پروده شده جامعهجامعه

انگیز فحشا؛ و به د لت همین اعتقاد، همه قدرت قبیله مصروف اش سقوطی حتمی است در دركات وحشتنتیجه

زاده طبعا ظلوم و جهول در این است كه وب و وتش را از یکدیگر جدا نگه دارند تا با تمهید مقدمات دناه، ودمی

ریت به داغ ننگی شود بر جبین حیخسران ابدی نیفتد. در محیطی چنین، یک لبخند كودكانه ممکن است تبدیل 

افراد خانواده و حتی قبیله... . نخستین لبخند محبت لیلی و مجنون اندک سال، در فضای محدود مکتبخانه ، نه از 

 های همدرس  هم مکتبی... . كارچشم تیزبین ملای تركه به دست مکتب پوشیده میماند و نه از نمر كنجکاو بچه

كه پدر غیرتمند، دختر  سر به هوا را از مکتبخانه بازدیرد و زندانی حصار حرمسرا كند و ای میرسانند را به مرحله

ای بدان ساددی تبدیل به داستانی نوا از هجوم طعنه همسا ن،  كارش به وشفتگی و جنون كشد و واقعهقیس بی

 ( 44 – 46،ی  4349)سعیدی سیرجانی، « ها.ها و افسانهانگیز و لبریز از دزافهشود هیجان

افزون بر این، طریقه وشنایی عاشق در داستانهای عاشقانه و به ویژه در دو داستان مورد بحث، در یک ون و لحمه 



 447/ نمامی« لیلی و مجنون » و « شیرین و فرهاد » های عشق عاری در داستان بررسی و تحلیل نقشمایه

 

ای است كه یک انقلاب عمیم در افتد، لحمهای كه چشم عاشق به معشوق میاتفاق افتاده است. در حقیقت لحمه

نادهانی است و دور از انتمار. در واقع این حادره نقطه عطفی درون عاشق وغاز میشود. پیدایش این حادره غالبا 

است در حیات درونی عاشق، به طوری كه سرداشت او را میتوان به دو مرحله پیش و پس از نمر تقسیم كرد. 

 (6تا ،ی )پورجوادی، بی

بعد از  وشکار شدن راز عشق در داستان شیرین و فرهاد بدین صورت است كه فرهادفاش شدن راز عشق : 

ها به شادروان شیرین ، راهی دشت و صحرا میشود و وجودش ساختن جوی سنگین برای حمل شیر از محل دام

ید. واز عشق فریاد بروورده و روزدارش به سختی و كندی میگارد، این درحالی است كه از دست او هیچ كاری برنمی

چنان دریه و زاری میکند ست و دچار سودا شده و ونفرهاد در صحرا مانند دیوی شده است كه از مردمان دریزان ا

كه ووازش را همه میفهمند. سپس دوباره راه صحرا میگیرد و به حوض شیر رفته و از ونجا شربتی شیر میخورد و 

 قرار میگردد ونطوركه : تا پایان شب دور حوض با حالتی بی

 در وفاق این سخن شد داستانی

 
 نیفتاد این داستان در هر  زبا 

 (354)خسرو و شیرین،                             

وشکار شدن راز و فاش شدن چیزی »در متون ادبی به معنای كنایی « راه صحرا درفتن» افزون بر این، اصطلاح

به كار رفته است كه قریب به یقین چنین میتوان احتمال داد كه منمور نمامی از این اصطلاح در این « پنهان

 اند همین معنی كنایی را داشته باشد. توبافت می

 وزونجا راه صحرا تیز برداشت

 ددر ره راه صحرررا بردرفتی

 

 چو دریا اشک صحرا ریز برداشت...   

 غررم ون دلسترران از سررردرفتی

 ( 356و  354)خسرو و شیرین،                    

افتد و همه از ها میداستان او  در وفاق بر سر زباناست كه « ره صحرا درفتن»كه در ادامه همین بیت و اصطلاح 

ها ومده است. معین در فرهنگ خود مشابه همین راز پنهان او باخبر میشوند. نمیر چنین معنای كنایی در فرهنگ

از صحرا نهادن : وشکار شدن ، پیدا كردن، هویدا كردن. به صحرا افتادن : وشکار شدن، در معرض »معنا میگوید:

( ذیل  1755،ی  5، ج 4396)معین، ذیل كلیدواهه صحرا( و در فرهنگ بزرگ سخن)انوری، « قرار درفتن.انمار 

ست/ سایج به صحرا بر ومدن : )مجاز( وشکار شدن : هر لباسی كان به صحرا ومده»همین عبارت ومده است كه : 

و ترسایی را زهره ون بودی كه بر ( در روزدار محمود  و مسعود ... هیچ دبری 94ست. )عطار سیمرغ زیبا ومده

كه  به ( ؛ به صحرا فتادن: )مجاز( وشکار شدن : چنان664صحرا ومدندی و یا پیش تركی شدندی .)نمام الملک 

 («173/  4زخم سنگ بر وهن، ون سر وتش وشکارا دردد و به صحرا افتد . )غزالی، 

شی و پنهان كردن راز عشق شروع میشود. عاشق فاش شدن راز عشق در داستان لیلی و مجنون نخست با پرده پو

و معشوق هر دو در پی این هستند كه عشق را باید برقع پوشاند تا كسی متوجه ون نشود ، اما خیالی باطل است 

 چون :

 بند سر نافه درچه خشک است

 
 بوی خوش او دواه مشک است 

 (94)لیلی و مجنون ،                                

 های عشق را بیان كرده است و در ادامه در مورد این خصیصه چنین ومده است: ترین خصیصهاز اساسیكه یکی 

 كردند شکیب تا بکوشند 

 در عشق شکیب كی كند سود
 و ون عشق برهنه را بپوشند 

 خورشید به دل نشاید اندود
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 چشمی به هزار غمرزه غماز

 
 در پرده نهفتره چون بود راز؟

 (94)لیلی و مجنون،                                  

 كه شخصا فرهاددر داستان شیرین و فرهاد طلب به معنای واقعی و وشکار صورت نمیگیرد اما همینطلب وصال: 

به جوی سنگین شیرین میرود، حکایت از این دارد كه او نه به صورت وشکار بلکه پنهانی خواهان دیدار شیرین 

تواند نوعی عزت نفس عاشق  و در عین حال خجلت عاشق در عدم بروز احساسش است. كه این نوع برخورد می

نسبت به معشوق باشد. این دمان را میتوان در دفته محرم درداه خسروپرویز و دمانه زنی او  مشاهده كرد كه 

 میگوید: 

 ستدماغش را چنان سودا درفته

 دلم دوید به شیرین دردمندست

 پیوند بینمدلش زون ماه، بی

 

 ست...كز ون سودا ره صحرا درفته 

 بدین ووازه ووازش  بلندست ...

 به  دیدارش  ازو  خرسند بینم

 (357)خسرو و شیرین ،                            

در داستان لیلی و مجنون ،پدر مجنون كه سردشتگی و سودایی پسرش را در عشق به لیلی میبیند درمانده و 

مستاصل شده و در پی چاره با بزردان قبیله به مشورت مینشیند، بزردان قبیله هم رای شده و نکاح را به او 

 پیشنهاد میدهند : 

 یک رویه شد ان دروه را رای

 نداز راه نکاح ادر توان

 

 كآهنگ سفر كنند از ون جای 

 ون شیفته را به مره رسانند

 (45)لیلی و مجنون،                                 

در داستان فرهاد و شیرین  مهمترین عامل بازدارنده ،خبر یافتن خسرو از عاشق شدن عامل بازدارنده بیرونی: 

م خسرو پرویز او را از این موضوع مطلع میکند خسروپرویز فرهاد بر شیرین است.  با این توضیح كه زمانی كه محر

شور و شوق بیشتری برای به دست ووردن شیرین پیدا میکند و نسبت بدو غیرت میبرد. سپس این موضوع را با 

 (357 – 346افتد. )خسرو و شیرین ای میمشاوران نزدیکش درمیان دااشته و در پی چاره

جنون به سوی قبیله لیلی راهی میشود و بعد از پیشنهاد ازدواج، موافقتی از سوی در داستان لیلی و مجنون، پدر م

 قبیله لیلی صورت نمیگیرد و پدر لیلی چنین به پدر مجنون پاس  میدهد كه : 

 كاین دفته نه برقرار خویش است 

 تا او نشود درست  دوهر

 دانری كه عرب چه عیرب جویند

 

 دو تو فلک به كار خویش است...می 

 این قصره نگفتنریسررت دیررگر  ...

 این كار كنم مرا چه دویند؟

 (45)لیلی و مجنون ،                                

مقایسه رفتار پدر مجنون با پدر لیلی، میتواندخوی و خصلت شی  عامری را بهتر نمودار سازد. مسالمتجویی و »

مد درافرزند هلاک میشود و مرگ وی در حسرت و نومیدی، پیشایست كه عاقبت از غم محبت پدر مجنون به اندازه

مرگ مجنون از درد فراق است. برعکس ، پدر لیلی، خوشبختی دختر را ونگونه كه خود میخواهد و میپسندد، در 

نمر دارد و چون اسیر عادات و سنن دست و پادیر است، نام و ناموس خویش را برتر از خوشبختی دختر میداند. 

ی، )ستار« دلی پدر مجنون ، تفاوت از زمین تا وسمان است. صب و خشک مقدسی این مرد و ملایمت و نرممیان تع

حد پدر در جامعه بسته فئودالی از اختیارات بی(»44،  4353( اما نمامی به قول ی . ا. برتلس )445،ی 4395

 «یگوید.ای كه بر پایه عشق و باور بنا شود، سخن مدفاع نمیکند، بلکه از عایله



 444/ نمامی« لیلی و مجنون » و « شیرین و فرهاد » های عشق عاری در داستان بررسی و تحلیل نقشمایه

 

 قرار وسفر عاشق در داستان فرهاد و شیرین سفری به دشت و صحرا است كه در ونجا با دلی بیسفر عاشق : 

 بیمار و رنجور از عشق شیرین دست و پنجه نرم میکند. 

 چو دل در عشق شیرین بست فرهاد

 
 بروورد از وجودش عشق فریاد 

 ( 353) خسرو و شیرین،                           

ای طی كرده است چه از زمانی كه قاصد خسروپرویز ، فرهاد را دویا سفر او چندان نزدیک هم نبوده و راه طو نی

 توقف طول میکشد: میبرد یک هفتج بیگاه و بیپیدا میکند تا زمانی كه او را به قصر خسرو پرویز 

 چو من در عشق دور از یار باشم

 به یاد روی شیرین راه برداشت

 هفته ددر ره راه رفتندیکی 

 

 بهرل تا در غم و تیمار باشم ... 

 پی دل جستن دلخواه برداشت

 به شام و صبرحدم بیگاه رفتند

 (346)خسرو و شیرین،                              

ا فرهاد عاشق ، غم ، هجران و سختی این سفر را از جان و دل خریده و خار بیابان و تیغ مغیلان رحوادث سفر: 

در راه معشوق پسندیده ، این عشق ورام و قرار را از او درفته و دچار تنی نا ن و چشمی دریان شده چنانکه  ناله 

ای وشنا شده به طوری كه روزش دمساز وهوان بوده  ای و چرندهاو بر هوا كله بسته است. او در این سفر با هر درنده

در موكب دوران . او همچنین از هر شور و شوق و نشاطی كه  و شبش همراز دوزنان و دهی دنبال شیران و دهی

به قدر یک لحمه او را از یاد معشوق غافل میکرد چشم میپوشید و با صد جهد و تلاش ون شور و شوق را از دل 

 میرهاند. 

 نشاطی كز غم یارش جدا كرد

 شدغمی كآن با دلش دمساز می

 

 به صد جهد ون نشاب از دل رها كرد 

 شدپیش ون غرم باز میدو اسبه 

 (355)خسر و شیرین،                              

در داستان لیلی و مجنون، نخست مجنون راه صحرا  درفته و با حالت یاس و ناامیدی از همه كس دل میبرد . 

جلس و ووازش خویشان او از خلق و خویش رنج برده و یارانش از بردن نام او عار دارند. همچنین او به همنفسان م

 بدرود دفته و از ونها میخواهد كه او را تنها رها كنند و در وخر ورزوی مرگ میکند و میگوید: 

 ای كاش كه بر من اوفتادی

 ای درومدی سخت یا صاعقه

 كس نیست كه وتشی برورد

 

 بررادی كه مرررا به برراد دادی 

 هم خانه بسوختی و هم رخت 

 دود از من و جان من برورد

 (41)لیلی و مجنون ،                                

اینک مجنون بیش از پیش دچار شیفتگی و دیوانگی دشته است به طوری كه پدر او و بزردان قبیله تنها راه درمان 

 او را توسل به خانه كعبه میدانند و او را به ونجا میبرند كه : 

 حاجت ده جمله جهان اوست

 
 ن اوستمحراب زمین و وسما 

 (49)لیلی و مجنون ،                                

اما بر خلاف تصور ، عشق در مجنون افزونی یافته و بیشتر او را در بند كشیده است به طوری كه مجنون در كنار 

و  را درفته خانه كعبه از خدا میخواهد كه او را به غایت عشق برساند چنانکه از او چیزی نماند و باقی مانده عمر او

 بر عمر لیلی بیفزاید.
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 یا رب به خدایی خداییت  

 كز عشق به غایتی رسانم  

 از عمر من ونچه هست برجای

 

 وونگه به كمال پادشاییت 

 كاو ماند ادر چه من نمانم...

 بستران و به عمر او درافزای

 (49)لیلی و مجنون ،                               

او را میبیند جانب سکوت اختیار میکند و میداند كه پسرش دچار دردی شده است كه پدر مجنون چون حالت 

 درمانی ندارد:

 داشت پدر به سوی او دوشمی

 دانست كه دل اسیر دارد

 

 كاین قصه شنید دشت خاموش 

 دردی نه  دواپایر دارد

 (44)لیلی و مجنون ،                               

داستان فرهاد و شیرین ، نامی از شخصیتی كه بخواهد به یاری و كمک فرهاد بشتابد نیامده در یاران عاشق : 

وار اشاره  -زمانی كه فرهاد راه صحرا درفته و در ونجا دچار سختی و مشقت عشق شده -است و فق  در چند مورد

 چنین ومده است كه : 

 درمان ندانستعلاج درد بی

 فرومانده چنین تنها و رنجور

 نشینیدر غربت كس او را هم نه

 نه همرازی كه با او راز دوید

 چو بشنید این سخن فرهاد، درماند

 كه مرن مرردی غریررب و ناتروانم

 

 غم خود را سر و سامان ندانرست 

 ز یاران منقطع وز دوستان دور ...

 نه در محنت كس او را هم قرینی

 سازی كزو درمان بجوید ...نه هم

 ها خرواندافسانهبرون قاصد بسی 

 وب و نانممایه و بیچنین بی

 (351 - 346)خسرو و شیرین،ی                

بر خلاف داستان شیرین و فرهاد، در داستان لیلی و مجنون، شخص نوفل نامی به كمک و دادخواهی از مجنون 

 برمیخیزد و سودند میخورد كه :

 كز راه وفا به دنج و شمشیر

 و خوابم  نه صبر بود نه خورد

 برجست و به عزم راه كوشید

 

 كوشم نه چو درگ بلکه چون شیرر  

 تا ونچه طلب كنم بیابم...

 شمشیرر كشید و درع پوشید

 (464 – 464)لیلی و مجنون ،                     

در داستان شیرین و فرهاد، فرهاد در جایی یارای سخن دفتن و طعام خواستن ندارد و  عامل بازدارنده درونی :

 از فرب عشق داهی چون رعد مینالد و داهی چون ابر نوبهاری میگرید:

 زبانینه دویای سخن از بی

 دهی نا ن چو رعد از بیقراری

  

 نه جویای طعرام از ناتوانی 

 دهی دریان چو ابرنوبهاری

 (344)خسرو و شیرین،                             

در ادامه چون قاصد فرمان خسروپرویز را به فرهاد میدهد، فرهاد درمانده میشودو حکایت را برای او بیان میکند و 

 میگوید: 



 474/ نمامی« لیلی و مجنون » و « شیرین و فرهاد » های عشق عاری در داستان بررسی و تحلیل نقشمایه

 

 چو بشنید این سخن فرهاد درماند

 
 ها خواندبر ون قاصد بسی افسانه 

 (346سرو و شیرین، )خ                             

تو دویی فرهاد از اینکه عاشق شیرین شده اظهار پشیمانی كرده و از اینکه قاصد او را به نزد خسرو پرویز ببرد 

 نگران بوده به این خاطر قاصد قسم میخورد كه : 

 ددر باره زبان بگشاد ون مرد

 كه من كاری ندارم اندرین راه

 

 به جان بخش جهان با او قسم خورد  

 گر بردن تو را نزدیک ون شاهم

 (346)خسرو و شیرین،                             

بنابراین فرهاد دمان میبرد كه شاه او را برای حاجتی ]مناسب با حرفه كاری او[ فراخوانده است، لاا با قاصد قصد 

 دربار خسرو پرویز را كرده و میرود: 

 چو وده شد كه شه میداند او را

 
 حاجتی میخواند او راز بهر  

 (346)خسرو و شیرین،                               

زمانی كه با خسروپرویز روبرو میشود خسروپرویز اظهار میدارد كه تا به حال كسی حاضرجوابتر از او ندیده است، 

 و این بیانگر جسارت فرهاد در عشق دربرابر خسروپرویز است :

 چو عاجز دشت خسرو در جوابش

 ه یاران دفت كز خاكی و وبیب

 

 نیامد بیش پرسیرردن صوابش 

 ندیدم كس بدین حاضر جوابی

 (345)خسرو و شیرین،                             

در داستان لیلی و مجنون، قبل از اینکه وصالی صورت دیرد لیلی با شخصی از قبیله بنی اسد به نام ابن سلام 

كه لیلی از این ازدواج ناراحت بوده و دل خوشی نشان نمیدهد)لیلی و مجنون، ازدواج میکند. این در حالی است 

( كه میتواند به د یل فرهنگی و فضای بسته جامعه عرب باشد. سعیدی سیرجانی در مورد شخصیت 459 -446ی 

است، یدر حرمسرای پدر لیلی اساس كارها بر پوشیده كار»لیلی و بافت فرهنگی جامعه عرب این چنین میگوید: 

نه زن و شوهر مجالی دارند كه سفرۀ دلی پیش هم بگشایند و نه حریم پدر و فرزندی رخصت چنین جسارتی 

اش باز تر زنددی سراسر تسلیم لیلی است كه خالی از هر تلاشی است. از مکتب خانهمیدهد ... و از ون عجب

ورا تراضی كند و فریادی به شکوه و شکایت بردارد اونکه اعای بام و در بسته زندانیش میکنند بیمیگیرند و در خانه

ر پایر و دونکه از او نمری خواسته باشند و او همچنان تسلیم است و فرمانبه شوهر نادیدۀ مطبوعی میدهند بی

 (49،ی  4349)سعیدی سیرجانی، .« حرمسرای شوهر ناخواسته كارش به دریه و زاری میافتد 

ن صورت است كه روی به قصر شیرین كرده و از دور به مانند زیارتگاهی به او واكنش فرهاد بدیواكنش عاشق : 

 سلام میکند و با حالتی زار و نزار به او میگوید كه :

 ای را دل برافروزجگر پالوده

 افرروز   شمع شب ایمن از عشق تو 

 خواری بر دل تنگ مکن زین بیش

 مرا عشقت چرو مروم زرد سوزد

 رع جهانتابز سرودای ترو ای شم

 ز من خاكستری مانده درین درد 

 ای را كرراری ومروز ...ز كررارافتاده 

 بینی بدین روز ...بدین روزم كه می

 غریبی را مکش چون مار در سنرگ 

 دلم بر خویشتن زین درد سروزد ...

 م نه درخواب...نه در بیداری وسوده

 وتررش نهان كردبه خاكستر تروان 
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 منم خاكی چو باد از جای رفته

 
 نشاب از دست و زور از پای رفتره

 (341 - 366)خسرو و شیرین،                     

رار قدر داستان لیلی و مجنون، بعد از اینکه خبر ازدواج لیلی با ابن سلام به دوش مجنون میرسد، بیش از پیش بی

 یازد و میگوید: خوانی دست میو سردشته و حیران میشود و در فراق معشوقش به غزل سرایی و بیت

 میگشت به درد كوی و بازار

 های كاریمیگفت سرود

 هر شب ز فراق، بیت خوانان

 ومد به دیار یار، پویان

 

 در دیرده سرشک و در دل، وزار  

 خواند چو عاشقان به زاری ...می

 پنهان بشدی به كوی جانان ... 

 لبیک زنان و بیت دویان

 (96و   94)لیلی و مجنون ،                        

 دو میخواند و میگوید:او به این مقدار اكتفا نکرده و در وخر لیلی را پیمان شکن ، فریبکار و دروغ

 با یار نرو ونچنان شدی شاد

 بفریفتریم به عرهد و سودند

 سودند نگر چه راست خوردی

 

 كه یار قدیم نیراوری یاد... 

 كآن تو شوم به مهر و پیوند

 ند نگر چه راست كرردیپیو

 (447)لیلی و مجنون،                               

در داستان شیرین و فرهاد، عاشق و معشوق در كوه بیستون دیدار تازه میکنند و شیرین  دیدار عاشق و معشوق :

است كه به دیدار فرهاد میرود. چون خبر ومدن شیرین به فرهاد میرسد، كوه در نمرش چون موم است و ابزار 

میکند و با دست  وهنی در دست او تغییر مزاج داده و درم میگردد . با یک دست سنگ را به مانند دل از جای

 دیگر سنگ بر دل میزند چون خاصیت عشق در او چنین است : 

 دلش را عشق ون بت میخراشید

 
 چو بت بودش چرا بت میتراشید؟ 

 (365)خسرو و شیرین،                               

و در داستان لیلی و مجنون، لیلی در نخلستانی است كه با مجنون دیدار میکند كه این دیدار با رعایت كمال عفت 

 و پاكدامنی لیلی صورت میگیرد: 

 فروزمزینگونه كه شمع می

 ستشوییست مرا ادر چه خفته

 درزانکه به شوی دل ندادم  

 زین بیش نمر زدن هلاكست

 

 در پیشترک روم بسوزم 

 ستحال نه از خدا نهفته این

 وخر نه چنان حرام زادم

 در ماهب عقل عیبناكست

 (664)لیلی و مجنون،                              

چنانکه داشت واكنش فرهاد بعد از دیدار شیرین كاملا ددردونه شده است كه  راه برگشتن و واكنش عاشق :

 نمامی ون را چنین به تصویر میکشد:

 از دل درمتر دشتبه دستش وهن 

 به دستی سنگ را میکند چون دل

 

 به وهن سنگش از دل نرمتر دشت 

 به دیگر دست میزد سنگ بر دل

 (365)خسرو و شیرین،                             

 خبران دربار خسروپرویز ، قدرت و قوت فرهاد را بعد از دیدار شیرین، چنین بیان میدارند كه : همچنین صاحب
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 دادند  سا ر جهان راخبر  

 به ون وهن كه او سنگ وزمون كرد

 كلنگی میزند چون شیر جنگی

 ادر ماند بدین قوت یکی ماه

 

 كه چون فرهاد دید ون دلستان را، 

 ستون  كردتواند بیستون  را  بی

 كلنگی نه كه ون باشد  كلنگی  ...

 ز پشت كوه بیرون وورد راه

 (367و شیرین، )خسرو                            

اش را با این ابیات چنین بیان سرایی است و حال درونیخوانی و غزلاماواكنش مجنون به مانند همیشه، بیت

 دارد كه :می

 جانیست جریده در میان چست

 خلق از پی  لعل  میکند  جان

 

 و ون نیز نه با منست با تست ... 

 مجنون ز پی تو  میکند جان

 (633)لیلی و مجنون :                              

در داستان شیرین و فرهاد، بعد از اینکه خبر دیدار شیرین و فرهاد به خسروپرویز میرسد  مرگ عاشق و معشوق :

و از قوت و قدرت فرهاد كه نتیجه این ملاقات است، مطلع میشود در پی تدبیری است و از هشیاران دربار در این 

را پیشنهاد دادند. )خسرو و « مردن شیرین»القول دشته و خبر دروغین خردمند متفقباره یاری میطلبد. پیران 

 (367 - 369شیرین، 

وورد و دورباشی بر جگر میزند فرهاد با شنیدن خبر دروغین قاصد درشتخوی و ترشروی، از جگر، بادی سرد برمی

 و افسوس زنده بودنش بدون معشوق را چنین بیان میدارد:

 خاک ون سرو چا کفرو رفته به 

 ز دلبن ریخته دلبرگ خندان

 فرو مرده چراغ عالم افروز

 

 چرا بر سر نریزم هر زمان خاک 

 چرا  بر من  نگردد  باغ،زندان

 چرا روزم نگردد شب بدین روز

 (364)خسرو و شیرین،                              

و چون عاشقی پاک نیت و پاكدامن بر این عقیده است كه در عدم ،كه عین وجود است به او خواهم رسید و وصال 

 ابدی در ون ،صورت خواهد درفت : 

 به شیرین در عدم خواهم رسیدن

 صلای درد شیرین در جهان داد

 

 به یک تگ تا عدم خواهم دویدن 

 زمین بر یاد او بوسید و جان داد

 (364)خسرو و شیرین،                             

بر خلاف داستان شیرین و فرهاد كه فق  عاشق طعم مرگ را میچشد، در داستان لیلی و مجنون هم عاشق و هم 

معشوق میمیرند و مرگ ون دو بدین صورت است كه ابتدا معشوق میمیرد و سپس عاشق. نمامی در ابیاتی به 

 اند صفت خزان میداند كه : وفات لیلی میپردازد و ونرا به م

 شرطست كه وقت بردریزان

 نردس به جمازه برنهد رخت

 

 خونابه شود ز برگ،ریزان... 

 شمشاد درافتد از سر تخت

 ( 673)لیلی و مجنون :                             

 و مرگ مجنون را چنین به تصویر میکشد : 

 برداشت به سوی وسمان دست

 وزاد كنم ز سخت جانی
 انگشت دشاد و دیده دربست... 

 و وباد كنم  به  سخت  رانی



 457-477 صص ،47 پیاپی شماره ،47 دوره ،4153  خرداد ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 471

 این  دفت  و نهاد بر زمین سر

 چو تربت دوست در براورد

 

 و  ون  تربت  را  درفت  در بر

 ای دوست بگفت و جان بروورد

 (694 - 645)لیلی و مجنون :                      

اینست كه عشاق مجبورند برای درک وصال در كتم عدم ،  نما در این عشقشقاوت اصلی و باطل»به بیان دیگر 

لات و نشاب حیات ، یعنی نقد زنددی را هر چه زودتر از دست بدهند؛ اما این فق  به مرابه نوعی شکفتگی و 

است، یعنی عاشق و معشوق چنین میپندارند كه در سایج این عشق شوم، حیات پر  ور شدن در زنددیمایه

زیباتر و سرشارتر از دیگران زنددی میکنند چون قرب مرگ، برانگیزندۀ هزاران ورزو و تمناست.  ای دارند ومخاطره

به بیان دیگر، عشق به ونان رخصت میدهد در مرگ به هم بپیوندند تا بتوانند در جهان واقعی دیگر زنددانی كنند 

، ی 4395)ستاری،« ونجا محقق سازند. اند، در، یعنی ون زنددانی را كه مردم از عشاق در روی زمین دریغ داشته

، ی 4373)ولندی، « شکی نیست كه عشق، ودمی را برای پایرش مرگ ، وماده میکند.»( بر این اساس 659

(بدین معنی كه در رویارویی اضطراب مرگ، انسان مشتاقانه ورزو دارد كه جزیی از كل یعنی عالم باشد كه 49

یابد كه همانا روح ای در برابر مرگ میای حصول مقصود، اصل جاودانهای برجاودانه است و در جستجوی واسطه

 (344، ی 4371)ستاری،  است و بنابراین میکوشد تا از راه اتصال و اتحاد با روح به ون كل ابدی بپیوندد.

یه ری درزمانی كه شیرین از مرگ فرهاد باخبر میشود ، دلش داغدار شده و بر او چونان ابر نوبها پایان داستان :

میکند. شیرین،به رسم مهتران حله بر جسد مرده فرهاد میبندد و او را به وغوش درم خاک میسپارد. سپس برای 

 ( 333افرازد. )خسرو وشیرین، او دنبدی عالی جهت زیارت خانه برمی

و مجنون  دسر انجام عاشق و معشوق در داستان لیلی و مجنون بدین صورت است كه پهلوده خاک لیلی را میگشاین

 داهی برپا میکنند:را در ونجا به خاک میسپارند و بر تربت هر دو روضه

 پهلو ده دخمه وادشادند

 كردند چنانکه داشت راهی

 

 در پهلوی  لیلیش نهادند... 

 داهیبر تربت هر دو  روضه

 (641)لیلی و مجنون،                               

 نتیجه گیری 

ها و مضامین مشترک عشق عاری در دو داستان حاضر برون است كه به بررسی و تحلیل نقشمایهنگارنده در جستار 

شیرین و فرهاد و لیلی و مجنون نمامی دست یابد. داستان شیرین  و فرهاد داستانی كاملا ایرانی است و از دل 

.  خته خود نمامی بوده استجامعه و فرهنگ ایرانی برخاسته است. برخی معتقدند كه شخصیت فرهاد ساخته و پردا

اما در كتاب مجمع التواری  و القصص از او ، مطلبی ومده است كه در ونجا به صراحت نام فرهاد در داستان خسر 

و شیرین ذكر شده است. در كتاب ماكور، نام فرهاد را با لقب سپبهد برده و او را مهندس و معمار دانسته كه عاشق 

و مجنون ماخا عربی دارد. نمامی مدعی است كه در اصل این قصه تصرفی نکرده شیرین میباشد. داستان لیلی 

ج اند، نمامی طریقاست؛ اما  در منابع موجود، طریقج وشنایی لیلی و مجنون را به طور متعدد و مختلف روایت كرده

 اند. انستهوشنایی ون دو را در مکتب و در دوران كودكی دانسته است كه برخی ون را مخلوق ذهن نمامی د

های عشق عاری مشاهده شد كه نمامی در هر دو داستان به با توجه به تعریف عشق عاری و مهمترین مولفه 

مند دردیده دهی روایت داستان از ونها بهرهخوبی از ون سود جسته و برای ایجاد سیر منطقی و همچنین شکل

افتد و در داستان لیلی و مجنون ن شیرین اتفاق میاست. عشق در داستان شیرین و فرهاد در جوانی و در شادروا

های عاطفی ون در دو هر دو در دوران كودكی و در مکتب رخ میدهد و به تدریج اوج میگیرد. ابراز عشق  و نشانه
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داستان از سوی عاشق است و پس از فاش شدن راز ، عاشق راه دشت و صحرا میگیرد و راهی سفر میشود. عاشق 

رد. میشوند رنج میبار مشقتهای فراونی میگردد و از عوامل بازدارنده بیرونی و درونی كه مانع وصال در این سفر دچ

د ای میسازنسرانجام عاشق در چنین عشقی مرگ است. در هر دو داستان پس از مرگ عاشق ، برای او دنبد و مقبره

كند. شقاوت اصلی در این عشق اینست می با این تفاوت كه در داستان لیلی و مجنون ، معشوق نیز مرگ را تجربه

كه عشاق مجبورند برای درک وصال در كتم عدم هر ونچه در این دنیاست از دست بدهند؛ در واقع عاشق و معشوق 

ی امیپندارند كه در سایه این عشق، بعد از مرگ، به هم میپیوندند تا در ون جهان زنددی كنند، یعنی ون زنددی

 نشده است رادر دنیایی دیگر محقق سازند. كه در این دنیا محقق 

 

 مشاركت نویسندگان
دانشکده علوم انسانی دانشگاه وزاد اسلامی این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در 

اند و طراح اصلی راهنمایی این رساله را بر عهده داشتهزاده محمود صادقدكتر وقای استخراج شده است.  واحد یزد

یادی سركار خانم فاطمه صبعنوان مشاور و دانشجو  وقای دكتر عزیزاله توكلیاند. این مطالعه و نویسندۀ مسئول بوده

اند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و پژوهشگران این رساله در دردووری و تنمیم متن نقش داشته

 مشاركت هر سه پژوهشگر میباشد. 

 

 تشکر و قدردانی:
نویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئو ن وموزشی و پژوهشی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه 

 اند، اعلام نمایند.كه نویسنددان را در انجام و ارتقاء كیفی این پژوهش یاری داده یزدوزاد اسلامی واحد 

 

 منافع:تعارض 
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

ورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی ص

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند.
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 477/ نمامی« لیلی و مجنون » و « شیرین و فرهاد » های عشق عاری در داستان بررسی و تحلیل نقشمایه

 

 فارسی منابعفهرست 

 (، عشق. ترجمه جلال ستاری. چاش دوم. تهران : توس . 4379ولندی. رنه )

 ( و دت عشق. توجه ناهین شهنایی : تهران : سخن .4374ولبرونی. ک.)

 ( جاده كم دار. توجه رویا منجم. تهران : توس . 4375اسکات. پک.)

( ا غانی . ترجمه ،تلخیص و شرح از محمد حسین مشای  فریدنی، ج اول. تهران . انتشارات 4349اصفهانی .ابوالفرج.)

 علمی و فرهنگی . 

 . ترجمه محمدحسن لطفی. تهران : خوارزمی . 5( دوره كامل ورار افلاطون. ج 4375افلاطون .)

 ( الزهره. حققه و قدم له و علق علیه ابراهیم السامرایی. ا ردن: مکتبه المنار. 4154ابن داود اصفهانی. ابوبکر محمد.)

 ( فرهنگ بزرگ سخن)مجلد پنجم(. چاش دوم. تهران : سخن .4396انوری. حسن.)

 نا .(نمامی شاعر بزرگ وذربایجان، ترجمه حسین محمدزاده صدیق، تهران : بی4353تلس، ی . ا .)بر

الله . شخصیت شیرین در دو منمومه خسرو و شیرین نمامی. نامه پارسی. سال دهم. شماره چهاردهم. پناهی. نعمت

 .  33 – 55صص 

 .تا، بی 4 – 4پورجوادی. نصرالله. شیرین در چشمه.وشنا، صص 

 (اشراق و عرفان، چاش اول. تهران : سخن  .4346پورجوادی، نصرالله .)

 شکنی در شعر مولوی(، تهران : سخن . (، در سایج وفتاب )شعر فارسی و ساخت4391پورنامداریان. تقی .)

 ای. تبریز : وپدین. ای در ورار نمامی دنجه( زنان افسانه4394رروتیان. بهروز .)

 ( درس عشق. توجه توراندخت تمدن )مالکی(. تهران : البرز  .4375جون، بورسنیکو .)

روددر. قنبر علی و امینی كاشانی. الهام ، عشق و زن از نگاه دانشمند بزرگ اندلسی ابن حزم در كتاب طوق الحمامه 

 تا . ، بی 4 – 61جا. صص فی ا لفه و ا  ف . بی

 ن باستان تا قاجاریه. توجه عیسی شهابی. تهران: علمی و فرهنگی .( تاری  ادبیات ایران از دورا4394ریپکا، یان .)

 ( پیردنجه در جستجوی ناكجا وباد. چاش هشتم. تهران : سخن .4394كوب. عبدالحسین .)زرین

 ( عشق صوفیانه، چاش اول، تهران : مركز . 4391ستاری. جلال .)

 توس.( حا ت عشق مجنون. چاش دوم ، تهران : 4395ستاری، جلال .)

 ( سیمای دو زن . چاش چهارم. تهران : نشر نو .4349اكبر .)سعیدی سیرجانی. علی

 ( شاهدبازی در ادبیات فارسی. تهران : فردوس.4374شمیسا، سیروس .)

 تا .سرا. تهران : كتابخانه ابن سینا . بیشهابی، علی اكبر . نمامی شاعر داستان

 الشعراءبهار. به همت محمد رمضانی. تهران : چاپخانه خاور.( تصحیح ملک4349.) التواری  و القصصمجمل

 ( فرهنگ معین)مجلد دوم(. چاش چهارم .تهران : اَدنِا : كتاب راه نو .4394معین. محمد .)

 ( لیلی و مجنون ، تصحیح بهروز رروتیان. تهران : امیركبیر .4394یوسف .)بننمامی. الیاس

 ( خسرو و شیرین. تصحیح بهروز رروتیان. تهران : امیركبیر .4346یوسف .)بننمامی. الیاس

( پیوند عشق . مجموعه مقا ت درباره عشق .ترجمه ورش نراقی، چاش چهارم. تهران : نشر 4346نوزیک. رابرت .)

 نی .
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هران : فرهنگ ها در ادبیات فارسی. چاش چهارم. تواره( فرهنگ اساطیر و داستان4344یاحقی.  محمدجعفر .)

 معاصر . 
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